
 

 

 
 
 
 
 

 
ي در مطالعات تاريخي شناختروش هايمؤلفهترين نگرشي بر مهم

  فرهنگي نگاريتاريخو كاربست آن در  ابوريحان بيروني
  

  *ي گروه تاريخ دانشگاه اصفهاندكترا يدانشجو حميد صادقي،
 بديم يالله حائر تيدانشگاه آگروه ايرانشناسي استاديار  جعفر نوري،

  
  چكيده

وي را تا حد  نگاريتاريخيي است كه هامؤلفهنگاري ابوريحان بيروني مدنظر است، اريخآنچه از روش در ت 
رويدادها، چگونگي  وسقمصحتوي در سنجش  روشكند. يمي از روش ديگر مورخان مسلمان متمايز اگسترده

ي اين زجملهاهاي تاريخي، يبررسي مختلف علوم در هاشاخهيري از گبهرهدسترسي مورخ به منابع تاريخي، 
به ساير مورخان متمايز  را نسبتي تاريخي ابوريحان در مطالعات تاريخي شناسروشي متفاوت است كه هامؤلفه

مورد تدقيق و بررسي قرار  هاشاخصهتوان با توجه به اين يمابوريحان بيروني را  نگاريتاريخ درواقعكرده است. 
 نگاريتاريخود، داراي رويكردي فرهنگي است؛ امري كه در داد. از طرف ديگر ابوريحان در نگرش تاريخي خ

ي اساسي در اين يهفرضي در كانون توجه اين مورخان قرار نگرفته است. طورجدبهمسلمانان تا اواسط قرن سوم 
- ي تاريخي در مطالعات تاريخشناسروششود اين است كه يمپژوهش كه در جهت اثبات يا رد آن گام برداشته 

گيرد كه حاصل آن بازتاب يمفرهنگي قرار  نگاريتاريخي ابوريحان بيروني در خدمت نگرانهيختار نگارانه و
  باشد.يمي آن در آثار تاريخي وي هامؤلفهوسيع فرهنگ و 

  .ي، رويكرد فرهنگيشناسروش، نگاريتاريخابوريحان بيروني،  ها:يدواژهكل

  
  ٠٣/٠٤/٩٨پذيرش:  تاريخ                  ٢٩/٠٧/٩٦ريافت:  تاريخ د        

*E-mail: hamidsadeghi68@yahoo.com 
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  مقدمه
در ميان مسلمانان، امري تدريجي و تكويني بود و البته در اين ميان عوامل  نگاريتاريختكامل 

. روش پژوهش مختلفي به استحكام و استقلال اين نوع مطالعات در ميان مسلمانان ياري رساندند
يد بر گزارش تأكاز علم حديث بود. به شكلي كه  متأثر شدتبهي اوليه هاقرنمورخان مسلمان در 

ميراث  ترينمهمي راويان در نقل رويدادها بدون كمترين دخل و تصرف و تبييني از جانب مورخ، سلسله
اين روش، رويكرد غالب  رفت.يمي علوم حديث و رجال براي مورخان مسلمان به شمار روش شناسانه

ابن در آثار اكثر مورخان تا اواسط قرن سوم بود. در اواسط اين قرن با ظهور مورخان بزرگي همچون 
 نگاريتاريخيعقوبي، ابوالحسن مسعودي و بعدها ابوعلي مسكويه، ابوريحان بيروني و غيره بود كه  واضح

نگري، با تحولاتي چشمگير مواجه گشت. يخرتاي تاريخي و هم در شناسروشي حوزهمسلمانان، هم در 
ظهور اين مورخان و اتخاذ موضعي انتقادي نسبت به رويكرد و روش مورخان پيشين در مطالعات 

توان سرآغاز يمنگاري مسلمين گشود. اين دوره را هاي جديد و نويني را در برابر تاريخيچهدرتاريخي، 
ي كه مورخان بعدي را اگونهبهسلمانان به شمار آورد؛ م نگاريتاريختحولي نو در روش و نگرش در 

ي روش و هاحوزهي مطالعات تاريخي دانست. در آنچه به حوزهتوان ميراث داران اين مورخان در يم
جايگاه خود را از  نگاريتاريخي راويان در سلسلهشد، نزد اين مورخان، نقل يمبينش تاريخي مربوط 

اين مورخان و تلاش براي بازتاب اين  فرهنگ محورات موضوعي دست داد به شكلي كه مطالع
شمارگونه را با محوريت ثبت رويدادهاي سياسي موضوعات جديد در آثار تاريخي، جاي رويكردهاي سال

ير اين تحولات عميق، بر روش و نگرش تاريخي ديگر مورخان تأثمعطوف به مناسبات قدرت را گرفت. 
روش و نگرش خود را در  صراحتاً ابوريحان در آثار خود  اگرچهنمايان بود. ي روشنبهنيز  هاآنپس از 

مطالعات تاريخي برگرفته از روش مورخان پيش از خود يعني بزرگاني همچون يعقوبي و مسعودي 
وجود روش و بينشي كه اين مورخ از آن منظر در مطالعات تاريخي نگريسته است، ينبااندانسته است 

كه سابق بر اين نزد يعقوبي و  است ينگرشنويسي ديگري، يادآور روش و يخرتابيش از هر سنت 
ي ادامهتوان در يمي ابوريحان بيروني را نگارانهيختارروش و بينش  درواقعاست.  شدهمشاهدهمسعودي 

به شمار آورد و روش و رويكرد وي را گامي ديگر در جهت  گذاربدعتروش و نگرش اين مورخان 
كوشد تا يمنويسي ايران قلمداد كرد. اين پژوهش مرسوم در سنت تاريخ چنداننهي هاروشتكامل اين 

هاي متمايز در تاريخ نگاري و ينشبو  هاروشتحليلي، در جهت فهم بهتر اين  - با اتخاذ روشي توصيفي
لعات تاريخي را ي نوين در مطاهاروشياناً رد پايي از احنگري ابوريحان بيروني گام برداشته شود و يختار
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در جهت فهم  است يتلاشرصد كند. بخش اول اين پژوهش جهد و  فرهنگ محور نگاريتاريخدر 
فرهنگي  نگاريتاريخدر  هاروشي تاريخي ابوريحان بيروني و در قسمت دوم، كاربست اين شناسروش

  اين مورخ.
  

  بررسي روش پژوهش در مطالعات تاريخي ابوريحان بيروني
ي در مطالعات تاريخي نزد ابوريحان بيروني خط تمايزي ميان روش و رويكرد شناسروشآنچه از  

 نگاريتاريخمورخي بزرگ در  عنوانبهكشد و جايگاه وي را يموي با مورخان قبل و بعد از وي 
يي نوين در هاراهيافتن  منظوربهي وي در قامت مورخي متعهد هاتلاشكند يممسلمانان تثبيت 

اين  نگاريتاريخي اصلي اين نگاه در . شاكلهاست يخيتاري هادادهحقيقت در وراي  يابي بهدست
است. آنچه كه به استحكام و انسجام اين  قرارگرفتهي يك روش منسجم و استوار مورخ، البته بر پايه

 منشأيدهاي اساسي در تردوقفه و يبي هاتلاشرساند علاوه بر وي ياري مي نگاريتاريخروش در 
يي نو در قياس با ديگر هاروشي مختلف علوم و گزينش هاشاخهبرهاي منقول، تسلط وي بر خ

ي اين نگرش، بيروني در روش آفريني براي يهبر پا«مورخان در نگاه به رويدادهاي تاريخي است. 
 ي است و افزون بر جامعيت و دقت در معارف، نيازمندكوشسختپژوهش تاريخي، نيازمند به رنج بري و 

؛ هاستآنبيني در رسيدگي به گذشته و آگاهمندي از رخدادهاي آن و ربط ميان يكباربيداري فكري و 
).روش پژوهش ١١٢: ١٣٥٢(شابي، » سازدرا براي انسان زنده مي نآ وربطي كه روشنگر تاريخ است 

ع اين ي ابعاد وسيبنددستهكه  است يمتعددي هاجنبهنگاري داراي ابوريحان بيروني در تاريخ
  تواند در فهم جزئيات بيشتري از اين نگرش به تاريخ، راهگشا باشد.يمي شناسروش

  
  يي معيار اصلي سنجش و اعتبار روايات تاريخيگرامشاهده

 نگاريتاريخي مسلط در هاروشتا قبل از ظهور مورخان بزرگي همچون يعقوبي و مسعودي،  
ديد. ينمم مورخ با رويدادهاي تاريخي در خود ي مستقيمواجههمسلمانان جايي براي مشاهده و 

سياسي و فرهنگي ديگر  - ي فتوحات مسلمين و آگاهي روزافزون آنان از حيات اجتماعيدامنهگسترش 
براي نخستين بار در تحريك و تشويق نسل جديدي از مورخان مسلمان كارگر افتاد و  هاملتاقوام و 

ين ميان مورخان گشود. در ابر روي حيات علمي مسلمانان و ي اتازههاي يچهدرو  هاافقهمين عامل 
مسلمانان انجاميد كه سابق بر اين  نگاريتاريخي حوزههمين عامل بود كه سرانجام به خلق آثاري در 
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توان وارث يممشاهده نشده بود. ابوريحان بيروني را  هاآننويسي يختاري اين آثار در سنت نمونه
فهم اين نكته است كه  درگروويني دانست. درك بهتر اين رهيافت متمايز البته راستين چنين رهيافت ن

دهد يميرگذار خود را در مطالعات تاريخي نشان تأثمقام مشاهده نزد ابوريحان هنگامي كاربست مهم و 
و  و مورخ در مقام داوري نگردندو مشابه در ميان اقوام ديگر مقايسه  دستهميي هانمونهبا  زمانهمكه 

بيروني، ( گزينش يكي و رد ديگري نينجامد.گذاري قرار نگيرد و تطبيق اين آراء و عقايد و اخبار بهارزش
اي كه پيشنهاد راه و قاعده باآنكه«گويد هاي چنين نگرش مييدشواري ) خود او درباره٢- ٣: ١٣٦٣
خبار امكان دارد كه وقوع يابد و اي از آن اتمييز دهيم بلكه پاره آن راي زودبهام آسان نيست كه كرده

 ).٢: ١٣٦٣(بيروني، » اگر به بطلان آن گواهي ديگري نباشد مانند اخبار راست و واقع خواهد بود
هاي تاريخي، ارجحيت را به ي ديداري و شنيداري در نقل روايتهاروشابوريحان در گزينش ميان 

رت است از اينكه بيننده چيزي ديدني را در ديدن عبا«وي  ازنظردهد چه ي مستقيم ميمشاهدهديدن و 
زمان وجود يعني آنجايي كه واقع است احاطه كند و اگر شنيدن خبر و روايت از عوارضي كه بر آن است 

  ).١: ١٣٦٣(بيروني، » تهي بود البته كه از ديدن بهتر بود
رات بسيار هاست تذكيترواگونه يناهايي كه در مسير نقل يبآسابوريحان در جهت شناخت  

كنند يمگونه نقليات را تهديد يناسازد كه آفاتي كه يمي نمايان روشنبهكند و يمدقيقي را بيان 
هم براي تفاوت اغراض  خبردهندگانوقتي خبر از امر ممكن باشد قابل صدق و كذب است و «بسيارند. 

خواهند بود. بسا كسي هم و حب غلبه بر ديگران و منازعاتي كه بين امم و فرق است، صادق يا كاذب 
داند آنچه گفته است دروغ است و فقط به اشخاص كه اين خبر را از آنان شنيده كه دروغ گفته، نمي

آن اشخاص جمع زيادي باشند يا نسل بعد از نسل تواتر را حفظ كرده باشند،  هراندازهكند و كفايت مي
در شمار يكي از افرادي خواهد بود  رسد، آن آخرين شخصي اين تواترها به يك كسي ميچون همه

).بنابراين، بيروني دروغ و كذب را در هر دو بعد سهوي يا ١: ١٣٦٣(بيروني، » گفته شديشپكه در 
داند كه ممكن است در مسير تلاش مورخ براي دستيابي به حقايق تاريخي بيشترين يمعمدي آن آفتي 

، بر جوانب حساس آن آگاه است و هاآفتر شناخت اين يرگذارترين موانع را ايجاد كند. البته وي دتأثو 
گردد، نبود، برتري آن بر مشاهده آشكار كند كه اگر آفاتي كه بر گزارش عارض مييمدر ادامه يادآوري 

  ).٤٠١: ١٣٧٣بود (كرامتي، ذيل بيروني، 
هان ابوريحان پن ازنظرهاي انسان نقص ديگري است كه در اين نگرش به رويدادها محدوديت 

هاي گذشته كنيم كه اگر مانند آن را از زمانگاهي از احوال عادي امروز چيزي مشاهده مي«ماند. نمي
كند تا چه رسد دانيم و عمر انسان به شناسايي تاريخ يك ملت كفايت نمينقل كنند ما آن را محال مي
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تر و اخبار را كه نزديك از اين هركدامقرار شد پس ما بايد ينازابه تاريخ ملل جهان؛ و چون امر 
هاي اصلاح كنيم و ديگر گفته آن راتوانيم ي كه مياتااندازهمشهورتر است از صاحبان آن بگيريم و 

كه هست بگذاريم تا اين كار براي جويندگان حقيقت و دوستداران حكمت بر تصرف در  طورآنايشان را 
ت ديگر ارشاد و راهنمايي كند و ما نيز به غير اين قضايا سرمشق باشد و نيز خود ما را با مجهولا

  ).٣: ١٣٦٣(بيروني، » خواست خدا چنين كرديم
  

  طرفييبگرايي و يقتحق
ي درستبهسطرهاي آغازين دو اثر بسيار مهم ابوريحان بيروني، يعني آثارالباقيه و تحقيق ماللهند را  

دستيابي به حقايق  منظوربهان ي اساسي وي در باب چگونگي تلاش مورخيهنظرتوان مانيفست و يم
جاي اين دو اثر، تعهد خويش را به حقيقت و تلاش براي اصلاح را يجاتاريخي دانست. ابوريحان در 

ي تحقيق دور نداشته و البته در عمل نيز به آن وفادار مانده است. در باب همين تعهد، در مقدمه ازنظر
 خوار درواقعرين انواع شجاعت است و اين شجاعت يي از برتگوحقيي و گوراست«گويد يمماللهند 
يه در اين باب اضافه آثارالباقي ). و نيز در مقدمه٢: ١٣٥٢(بيروني، » مرگ و تحقير حيات است شمردن

ي پيروي آوري كه بدان معتاد شده از قبيل تعصب و غلبهيانزفكر خود را از عوامل  ازآنكهپس«كند مي
ب هلاك بسياري از مردم و مانع ديدار حق و حقيقت است پاك ساختيم بايد طلبي كه سبياستراز هوا و 

هاي ايشان را در اثبات اين مقصود به يكديگر بسنجيم. اين روش بهترين راهي است كه ما آراء و گفته
سازد چه، رساند و نيرومندترين ياري است كه شبهه و ترديد را از ما دور ميرا به حقيقت و مقصود مي

ن راه ديگري نيست كه ما را به حقيقت مقصود برساند اگرچه در اين راه بسيار كوشش كرده و جز اي
هاي درست پژوهش و نيز ) بيروني در تحقق شيوه٢: ١٣٦٣(بيروني، » هاي زيادي كشيده باشيمسختي

جويي يقتحقو خلوص و  امانت وتعهد به انجام آن بسيار موفق بوده است و هرگز از حد شجاعت 
ي و به دور ماندن از تأثير عوامل خارجي و دوري از دارجانباست. علاوه بر اين، عدم  نگذشتهدر

شود. به همين سبب هاي نگرش او قلمداد ميي از ديگر ويژگيطلبجاهي و آزمندي و شهرت و گناسره
ستي و حقيقت را كند، تلاش نموده تا رااست كه با داشتن روح انتقادي كه تا عمق اخبار و وقايع نفوذ مي

  ).١١٢: ١٣٥٢ها بيرون بكشد (الشابي، يو كژفهماز توهمات 
باشد، تركيبي از يمروشن  طورمعمولبهيي كه تحقق آن هاگزارشي برخورد ابوريحان با شيوه 

گونه ينا. در نظر وي در هاستگزارشها و يترواي يسهمقاهاي گيري از شيوهاعتماد بر نقل و بهره
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ي و سپس با مقايسه كردهپاكداوري و تعصب يشپ هرگونهبايست ذهن خود را از خ ميمواقع، مور
تا حد امكان در تصحيح آن بكوشد  هاآنها و تشابهات ميان هاي مختلف و يافتن توافقروايت

 هاگزارشي انتقادي ابوريحان است در مواجهه با تمام يوهش درواقع). اين روند ٤٠١: ١٣٧٣(بجنوردي، 
ي اين رويكرد نمونه در برخورد اول براي مورخ نمايان نيست. هاآنهايي كه صحت و سقم يتوارو 

ي ي برخي محدثان مشاهده كرد؛ آنجا كه اين مورخ دربارههاروشتوان در انتقاد وي از يمانتقادي را 
داند و اتي را وارد ميي پيامبر (ص) در برخي منابع آمده ايراداي اخبار كه از زمان آدم (ع) تا دورهپاره

معلوم «كند ورزد و بيان مييمامتناع  هاآنسازگاري ندارند از پذيرش  باعقلوي  ازنظرچون اين روايات 
اند با اهل كتاب مسالمت اي از عوامل محدثين بودند و يا آنكه خواستهگونه روايات، دستهينااست ناقل 

  ).٥٢٥: ١٣٦٣(بيروني، » كنند
هاي علمي خود بدان پايبند بود، شك و ترديد و سپس، از بيروني در تمام فعاليت ، اصلي كهدرواقع

شد كه بيروني هميشه با نوعي نگاه اين طريق، رسيدن به حقيقت و يقين بود. اين روش باعث مي
استدلالي و انتقادي همراه با شجاعت با مسائل برخورد كند تا سرانجام بتواند از حق دفاع كند يا به 

هاي اساسي نگرش ابوريحان در يهپافرض شك دستوري كه از اركان و يشپت نزديك شود. حقيق
روايات تاريخي است، ترديد در مشهورات و يقينيات براي رسيدن به يقيني  وسقمصحتبررسي 

). ١٧٨: ١٣٧٢شده و البته متقن و مدلل است و اين همان شك دستوري دكارت است (فروغي، يبازساز
هاي چيني و برخي ديگر از اقوام ي او به ماهتوان در اشارهرويكرد ابوريحان را ميگر ازايناي دينمونه

هاي امم ديگر از هند و چنين و تبت و ترك و خزر و حبشه و زنگيان، گرچه اما ماه«مشاهده نمود. 
كاملاً بر آن بايست فرصتي به دست آورم تا بتوانم دانم و ليك ميهاي برخي از اين مشهور را مينام

و  كنممخلوطام سزاوار نيست كه شك را با يقين گرفتهيشپاحاطه كنم زيرا با اين طريقه كه من 
هاي علوم ي نگرش ابوريحان به پژوهش در حوزه).اين شيوه١٠٣: ١٣٦٣(بيروني، » مجهول را با معلوم
گويد. او نه عتدالي ميعامل در اتخاذ روشي است كه خود به آن روش ا ترينمهمتجربي و تاريخ، 

دانست و يي و قومي. او خود را متعهد به حقيقت ميرأاي است و نه متنفر و گريزان از ي انديشهشيفته
يط نگرديد و توانست در نگاه به تاريخ جانب انصاف را نگه دارد (حاجي بابايي، وتفرافراطرو دچار ينازا

 منظوربهي مورخ را تلاش ونه بيان كرد كه بيروني وظيفهگيناتوان يم). با تمام اين تفاصيل ٦٩: ١٣٨٩
او بيان يك  ازنظردانست. بر معيارهاي عقلي مييهتكآن با  وسقمصحتيافتن حقيقت خبر و بررسي 

تواند كاشف حقيقت يا خبر دادن از واقعيت باشد بلكه بر تواتر و يا اسناد درست، نمييهتكخبر صرفاً با 
  ).٥١: ١٣٧٤تأييد شود (اذكايي،  جربهباتبايست حقيقت مي
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  ابوريحان بيروني نگاريتاريخي در شمارگاهيري تقويم و كارگبه
در آثارالباقيه و تحقيق  نگاريتاريخي تاريخ و ي ابوريحان در حوزههاپژوهشاي از حجم گسترده
ها در ميان ملل مختلف، يافته است. بحث در انواع تقويماختصاصي و تقويم شمارگاهماللهند، به مسائل 

ها، تعداد روزهاي سال، تلاش براي مطابقت دادن روزهاي سال با تحولات چگونگي تعيين سرآغاز سال
ها و غيره بخشي در اين تقويم شدهگنجانده، اعياد باهمهاي مختلف طبيعي از جانب مردم، تطبيق تقويم

نگاري است. اين ي تاريخگيري از آن در حوزهي و بهرهنگار يمتقوي و شمارگاهاز تلاش ابوريحان در 
ي يكي از منزلهبهها كاربرد تقويم درواقعتوان تطوري در نگارش تاريخ عالم به شمار آورد. رويكرد را مي

نگاران و اخترشناسان همواره از اين شيوه بهره برده و مباحث علمي يعوقاي تاريخ است و اشكال ارائه
اي است كه ابوريحان در آن، هم داراي يك اند. اين شيوهطريق دنبال نمودهي را از اين شمارسال

جهاني  نگاريتاريخهاي گوناگون است و هم يك نگرش تطبيقي به رويدادهاي مختلف در ميان تمدن
رسد آشفتگي و ابهامي ). به نظر مي١٦٧: ١٣٦٤وقايع نگاشتي تدوين نموده است (روزنتال،  صورتبهرا 

ريخ اين دوره وجود داشته است ابوريحان را ترغيب نموده كه در اين حوزه به مطالعه و تحقيق كه در توا
و نيز وضع تواريخ جديد در اواسط قرن سوم هجري شروع  نگاريتاريخبپردازد زيرا جدال بر سر تاريخ و 

ورد، هدف از گزينش آيه ميآثارالباقاي آنچه كه ابوريحان در مقدمه بنا بر). ١٣: ١٣٧٨شود (بهروز، مي
 هاآنچنين رويكردي در مطالعات تاريخي از جانب او، برطرف نمودن نياز مخاطبان و جلوگيري از رجوع 

بندند و يكي از ادبا از تواريخي كه ملل به كار مي«به منابع غير شفاف در اين حوزه بوده است. 
ن است و عللي كه باعث اختلاف شده و فروع كه شهور و ساليا هاستآناختلافاتي كه در اصول مبادي 

و ساير اعياد و ايام مشهور كه هر يك از برخي از امم استعمال كنند، از من خواست كه اين مسائل را به 
هاي گوناگون و پرسش از باشد براي او شرح دهم تا او را از خواندن كتاب فهمقابلبيان واضحي كه 

  ).٢: ١٣٦٣نياز كند (بيروني، يك اهل اين كتب بييك
هر يك «اند، هاي مختلف پراكندههايي كه در سرزميني ملل و امتابوريحان در ميان كليه ازنظر 

و مبدأ آن تواريخ از زماني كه در آن رويدادي بزرگ مانند بر تخت نشستن پادشاهان  تاريخ مخصوص 
باشد و اينان به اي بزرگ ديگر ميهاي ايشان يا يكي از پيشامدهبزرگ، و يا ظهور پيامبران يا دولت

نمايند و البته تاريخ مختص به ي رفع ميشناسوقتهاي خود را از معاملات و يازمندينكمك اين تواريخ 
).با چنين نگرشي است كه ابوريحان ٢٤: ١٣٦٣(بيروني، » وضع كرده است ارآنآن امتي است كه 

دهد. ي هر يك توضيحات مفصلي ارائه ميو درباره مقايسه و تطبيق نموده باهمهاي گوناگون را تقويم
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ي مسترقه در تطبيق روزهاي سال را با ايجاد خمسه هاآنهاي ايرانيان و تلاش ، وي ماهمثالعنوانبه
ايرانيان در آغاز، هفته را «گويد ها نزد ايرانيان ميبندي زماني تقسيمدهد و دربارهشرح مي

چنين ). هم٢٠٥- ٢٠٦: ١٣٦٣(بيروني، » خاصه اهل شام اقتباس نمودند شناختند و از اهل مغرب ونمي
ي هاماهدهد و بندي شرح مييمتقسي اين و نحوه هاسالها و ، ماهروزهابهنگاه خوارزميان و سغديان را 

كه  داندي سغديان را با ايرانيان در اين ميهاماهدهد. دليل عدم انطباق سغديان را با ايرانيان تطبيق مي
آورند و بنابراين فروردين از روز ششم شروع يا خمسه را به آغاز سال مي اندر گاه(سغديان)  هاآن«

). به همين ترتيب و با دقت نظر خاصي، ابوريحان در تقويم ٢٠٥- ٢٠٦: ١٣٦٣(بيروني، » شودمي
را آشكار نموده  امهركدها و نواقص يكاستبا يكديگر  هاآنهاي گوناگون تحقيق نموده و با تطبيق ملت

ير اجرام سماوي بر نگاه تأثرسد كه اين عطف توجه ابوريحان به الگوهاي مبتني بر يمنظر  به است.
تاريخي در ميان هندوان در مورخان ديگري كه در عصر غزنوي به نگارش تاريخ اشتغال يافتند مانند 

اين مورخ در ميان هندوان ي يستهزي تجربهضحاك گرديزي نيز اثر گذاشته باشد. تعاملات و 
تواند تا حدودي بر يميي خالي بوده باشد. محتواي تاريخ گرديزي هاتجربهتوانست از اكتساب چنين ينم

  يرپذيري صحه بگذارد.تأثاين 
  

  نگاريتاريخي ابوريحان در شكنسنتذكر منابع؛ 
باشد ارزش  اعتمادترقابل تر وكه منابع و مآخذ مورخ در نگارش يك اثر تاريخي بديع هراندازهبه  

ميان ارزشمندي يك اثر تاريخي با منابع مورد استناد مورخ  درواقعو اهميت آن اثر نيز متفاوت است. 
مسائل مهمي است كه در  ازجملهارتباط مستقيمي وجود دارد. به كار بردن روش ارجاع و ذكر منابع 

لوم تجربي جديد در مغرب زمين و تأثيري يري عگشكلاست. با  موردتوجه شدتبهجديد  نگاريتاريخ
هاي بر جا گذاشت نقد عقلاني روايت نگاريتاريخي علوم و از آن ميان هارشتهكه اين تحولات بر 

مواردي  آثارها از تاريخ و نيز وفاداري به منبع و معرفي آن همراه با نقد اين تاريخي و پيرايش ناراستي
). بيشتر مورخان مسلمان از ٧٠: ١٣٨٩توجه شد (حاجي بابايي،  هاآن بودند كه در نگارش آثار تاريخي به

همان آغاز پيدايش علم تاريخ و استقلال آن از علم حديث، در ذكر منابعي كه مطالب خود را از آن نقل 
كردند اتفاق داشتند و اين تأثيري بود كه علم تاريخ از حديث كه قوياً متكي بر سند بود، گرفت. مي

روايت كرده بود و نيز  هاآنمستقيم از  طوربهين مورخان طبري بود كه اسامي اشخاصي را كه ا ازجمله
ي ازجملهآورده بود ذكر كرد. ابن هيثم، ثعالبي، سبكي و سيوطي نيز  قولنقلي را كه از ايشان مؤلفاننام 
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دادند به خرج ميدر نگارش آثار تاريخي حساسيت  مورداستفادهاين مورخان بودند كه در ذكر منابع 
  ).١٢١: ١٣٥٢(الشابي، 

ي اين ي خود در مطالعات تاريخي، بر همهمورداستفادهبيروني از جهت مشخص نمودن منابع  
: ١٣٥٢دقت را در اين زمينه به كمال رسانيده است (الشابي،  چراكهيابد؛ مورخان برتري و تمايز مي

توان به يمي ابوريحان هانوشتهي لالابهه شود. در ). در مورد استنادات بيروني توضيح بيشتري داد١٢١
منقولات  استحكامي خود در جهت مورداستفادهي از اين تلاش براي ذكر منابع امعتنابهي هانمونه

حقايق تاريخي از در جهت رسيدن به  است يتلاشتاريخي اشاره كرد. امري كه از جانب ابوريحان، 
ترين و قابل هاي اين تلاش مورخ براي دستيابي به موثقاز نمونه لاي منابع تاريخي موجود. يكيلابه

ي تاريخ ساسانيان است ها دربارههاي آنروايت استنادترين منابع، ذكر نام مورخان و نيز ارزش و اعتبار
اند بيشتر و قابل ها را در قياس با ديگر منابعي كه در اين حوزه به نگارش درآمدهكه وي ارزش كار آن

هاي اند نسخهي اعياد ايراني عهد ساساني سخن گفتهوي، منابعي را كه درباره داند.نادتر مياست
هاي زادويه بن آورد و منابع زرتشتي را همچون نوشتهاعتماد به شمار ميساختگي، فاسد و غيرقابل

داند. توجه ميلبن زيار اصفهاني و محمد بن بهرام مطيار را بسيار مورد اعتماد و قاب شاهويه، خورشيد
  ).١١١(همان: 

ي تلاش براي نقل معتبرترين روايات از درون منابع در دسترس، به نقل مطالبي ادامهاين مورخ در 
هاي كنيم در كتابگاهي اين قسم از تواريخ را كه ما ذكر مي« كنديمي اصفهاني اشاره حمزهاز كتاب 

ترين اقوال ا كه من در اين كتاب وارد نمودم نزديكشود ولي آنچه رسير و تواريخ برخلاف آن ديده مي
التواريخ "را كتاب  بود كه محل اجماع و اتفاق اصحاب تاريخ است و در كتاب حمزه اصفهاني كه نام آن

). علاوه بر اين، ١٤٤: ١٣٦٣(بيروني، » گذاشته، طور ديگري يافتم "تبارالامم من قضي منهم و من عبر
هاي گوناگون براي رسيدن به حقيقتي در باب قيق فراوان و آزمايش راهبيروني پس از مطالعه و تح

در باب اين دوره، «داند. ي اشكانيان، تنها راه درست را مراجعه به كتاب شاهپورگان اثر ماني ميسلسله
ي اسكندر بر ايران است و طرف متأخر آن، قيام اردشير بن بابك غلبه اين تاريخ يعني طرف متقدم،

ي اين دو تاريخ بر ما كه بر ما معلوم است. اما ميانهيرون آوردن سلطنت از دست اشكانيآناست و ب
توان مدت پادشاهي هر يك از اشكانيان و ديگر مجهول نخواهد ماند. اگرچه از روي عقل نمي

بايست آن را در نقل الطوايف و كميت عدد اشخاصي را كه به سلطنت قيام كرد را دانست، ميملوك
وجود تمام اين اقوال را به كنار ييم و در نقل هم مشاهده شد كه چه اختلافاتي موجود است. بااينبجو
بريم كنيم و در تصحيح آن از كتاب ماني كه به شاهپورگان معروف است بهره ميگذاريم و ترك ميمي
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ز كساني است كه دروغ شده و ماني اهاي ايرانيان پس از قيام اردشير نوشتهزيرا اين كتاب از ميان كتاب
  ).١٥٩- ١٦١(همان: » داند و به تاريخ ساختن هم نيازي نداشته استرا حرام مي

  
  رويكرد فرهنگي در مطالعات تاريخي ابوريحان بيروني

سازد يممسلمانان نمايان  نگاريتاريختبارشناسي مختصري از مطالعات فرهنگي و بازتاب آن در  
هاي مختلف اولين بار از جانب ماعي و فرهنگي مردم در سرزميني مختلف اجتهاحوزهكه توجه به 

تبع يعقوبي، اين بار مسعودي يعقوبي موردتوجه قرار گرفت. به هاآن رأسمورخان بزرگ قرن سوم و در 
ي اين مسير بود و پس از وي با ظهور ابوريحان بيروني، نگرش فرهنگي بعد مهمي دهندهبود كه ادامه

هاي مختلف آن در مسلمانان به خود اختصاص داد به شكلي كه فرهنگ در شاخه ينگارتاريخرا در 
ي هاچهارچوبفرهنگ و  مشخص ازاي يافت. عدم وجود تعريفي اين مورخ بازتاب گسترده نگاريتاريخ

ها در اين نگرش بود. البته آن در ميان مورخاني كه به اين حوزه توجه داشتند، از نواقص كار آن
دليلي  هاآنگان خرده گرفت. ي تعريف مشخصي از فرهنگ، بر گذشتهبه لحاظ عدم ارائهتوان نمي
ها، تلاش اصلي آن درواقعاند تا از فرهنگ تعريفي ارائه دهند و آنگاه عناصر آن را بررسي كنند. ديدهنمي

ظر گرفت و مطالعه در ناي قابلعنوان پديدهشد كه مسائل فرهنگي را بهيمصرف اثبات اين مسئله 
اي كه يفكرها از فرهنگ، عبارت بود از نظام وجود، تصور اغلب آنتحولات آن را تبيين كنند. بااين

دهد. عنصر اساسي فرهنگ در اين ديدگاه، تفكر و انديشه است؛ رفتار و كردار آدميان را جهت مي
ي زنده و در حال مرگ را در ميزان پويايي فرهنگ هر يك از اين جامعهها تفاوت بين دو رو آنازاين

ينكه توجه باوجودا). ١٦٣: ١٣٧٢دانستند (آزاد ارمكي، ها ميهاي فرهنگي آنجوامع و ميزان فعاليت
نهايي مورخان مسلمان در نگارش تاريخ، كمتر معطوف به حوزه فرهنگ بوده است، ولي در زمينه 

 مؤثرها، توسعه و تحول فرهنگي و عوامل چون چگونگي پيدايش فرهنگمسائل فرهنگي، مباحثي هم
ي موردتوجه و عنايت توان از موضوعات عمدهها را ميگيري، تحول و انقراض فرهنگدر شكل

ي فتوحات، برقراري ارتباطات فرهنگي با ديگر اقوام متفكران مسلمان دانست. فروكش كردن دامنه
و فرهنگي ملل ديگر و نيز ضرورت نياز مسلمانان به تفسير و تحليل  متمدن، جذب و نقل آثار علمي

ي متعالي و پويا و غيره، همگي از عوامل ميراث عهد پيامبر اسلام (ص) در تأكيد بر ايجاد يك جامعه
در توجه مسلمانان به فرهنگ و تمدن ملل ديگر در اقصي نقاط عالم بود (حضرتي،  مؤثرساز و ينهزم

٣٠٥- ٣٠٦: ١٣٧٨.(  
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نگاري يعقوبي بازتاب يافت. صورت گسترده در تاريخالذكر، اولين بار بهفرهنگ در تعريف فوق 
ترين ابزارهاي او براي نگارش تاريخي با رويكرد فرهنگي بود.. سفرها و تحقيقات علمي يعقوبي از مهم

و هنديان مطالبي را نوشته هايي كه يعقوبي در آن، در باب تاريخ يونانيان مثال در بخشعنوانو غيره. به
ي اين مردمان، جايگاه علوم و يشهانداست، آنچه برجستگي نماياني دارد، توجه به تاريخ علم و 

ي، شناسستارههاي مختلف آن از قبيل فلسفه، پزشكي، علم حساب و شمارش، علم افلاك و شاخه
ها علوم ها در شاخهالمان اين سرزمينداني و اسرار دانايي آنان و برشمردن آثار عهندسه، كيميا، معرفت

  ).٣١٢- ٣١٤: ١٣٧٨است (حضرتي، 
هاي تاريخي بعدها توسط مسعودي نيز به كار گرفته شد اما به نظر روش يعقوبي در پژوهش 

نگاري يعقوبي داشته ي تاريخهاي تاريخي، شباهت بيشتري به شيوهرسد روش ابوريحان در پژوهشمي
هاي ملي واحوال جغرافيائي اقاليم، بررسي سنتتصادي، اجتماعي و بررسي اوضاعباشد. توجه به تاريخ اق

ها باهم در نگرش تاريخي ابوريحان جايگاهي خاص يافت و مذهبي مردمان ديگر و تطبيق اين سنت
اند كه فرهنگ در معنايي متفاوت و وسيع نسبت به گذشته، ).گروهي بر اين عقيده٣٢٢: ١٣٧٨(حضرتي، 
بيروني توانست ثابت كند كه افكار و عقايد و يا «ن بار از جانب بيروني موردتوجه قرار گرفت. براي اولي

گيرند، فرهنگ ملل هم مانند حوادث و رويدادهاي معمول كه در تاريخ مورد مشاهده و مطالعه قرار مي
مشاهده ابلگونه كه مورخ با واقعيات قي محقق قرار بگيرد. همانتواند موردمطالعه و مشاهدهمي

تواند مانند مورخ، به توصيف روست كه ميمشاهده روبههاي قابلشناس نيز با واقعيتسروكار دارد، مردم
 نگاريتاريخاي كه در هاي فرهنگيتوان مؤلفه).مي١٧٥: ١٣٧٢(آزاد ارمكي، » و تبيين و استنتاج بپردازد

  لي به چندين شاخه تقسيم نمود.بندي كابوريحان موردتوجه قرارگرفته است را در يك دسته
  

يي هامقولهي مثابهي ملي و مذهبي در ميان اقوام مختلف بههاجشناعياد، 
  فرهنگي

شوند كه به نحوي عنوان يك عنصر فرهنگي شناخته ميها و مراسم سنتي بهاعياد ملي، آيين 
روند. اهميت اين يمهاي مختلف تاريخي به شمار ي هويت تاريخي مردم در طي دورهدهندهشكل

كه بخش وسيعي از محتويات آثار وي به نقل  است ايگونهنگاري ابوريحان بهعناصر فرهنگي در تاريخ
هاي ارزشمندي كه به تاريخ ها به دليل اشارهيافته است. اين بخشهايي در اين حوزه اختصاصگزاره
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: ١٣٥٢ش و اعتبار بالايي است (صفا، اجتماعي و مدني اقوام مختلف در آن صورت گرفته است داراي ارز
٨٦.(  

  
  نگاري ابوريحان بيرونياعياد باستاني ايرانيان در تاريخ

بندي سال از نگاه ايرانيان، اعياد و مراسم خاص ي تقسيمابوريحان پس از شرح مختصري درباره 
اي مربوط است و پاره برخي از اين ايام، مربوط به امور دنيوي«كند گونه توصيف ميها را اينتقويم آن

به امور ديني. اما امور ديني اعياد مقدسي است و روزهاي بزرگ كه پادشاهان و بزرگان دين آن را وضع 
ي كسب حمد و ثنا و دوستي و دعاي خير مردم شوند. پادشاهان وسيلهكرده تا موجب شادماني و فرح به

د در چنين سروري شركت كنند و طاعت و ي مردم رسومي قراردادند كه آنان نيز بتواننبراي توده
خدمتگزاري خود را نسبت به پادشاهان اظهار كنند و اين عيدها يكي از اسبابي است كه تنگي روزي 

: ١٣٦٣(بيروني، » آورديبرمسازد و آرزوهاي نيازمندان را فقرا را به يك زندگي مفرح و فراخ مبدل مي
٣٢٤(  

نگاري ابوريحان بيروني برجسته شده است، هنگي كه در تاريخهاي فرترين جلوهاز زيباترين و مهم
ي او به جايگاه عيد نوروز در ميان ايرانيان است. وي با توصيف جزئياتي كامل از چگونگي اشاره

گويد ها در باب عيد نوروز ميي وجودي آن نزد ايرانيان درباره عقايد آنبرگزاري اين مراسم و فلسفه
ها انيان، در اين روز بود كه خداوند جهان را آفريد پس از مدتي كه ساكن بودند و آني ايربنا بر عقيده«

اند خداوند عالي سفلي را در اين را به گردش درآورد و ستارگان را پس از چندي متوقف گردانيد و گفته
» تروز آفريد و كيومرث در اين روز به شاهي رسيد و اين روز جشن او بود كه به معناي عيد اوس

). در ادامه، خرافات و باورهاي عاميانه در نزد ايرانيان را در باب اين عيد بزرگ نقل ٣٢٥: ١٣٦٣(بيروني، 
گويند هر كس بامداد نوروز پيش از آنكه سخن بگويد سه مرتبه عسل ها مييرنگندانندگان «كند. مي

). ابوريحان به نقل ٣٢٧: ١٣٦٣(بيروني، » يابدبچشد و سه پاره موم دود كند از هر دردي شفا مي
گويند برخي از علماي ايران مي«پردازد ي وجودي نوروزي نيز ميهايي از ايرانيان در باب فلسفهروايت

آشكار شدند و چون جمشيد  صائبهنامند اين است كه در ايام تهمورث، سبب اينكه اين روز را نوروز مي
اي بود سيار بزرگ به نظر آمد و آن روز را كه روز تارهبه پادشاهي رسيد دين را تجريد نمود و اين عمل ب

  ).٣٢٧: ١٣٦٣(بيروني، » ازاين هم نوروز، بزرگ و معظم بوديشپ اگرچهجمشيد، عيد گرفت 
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و وي به  شدهنقلهاي معروف ايرانيان نيز از جانب ابوريحان علاوه بر نوروز، تعدادي ديگر از جشن 
يبهشتگان. و آن عيدي است از جانب ايرانيان و چون اين لفظ بر ارد«ها پرداخته است ي آنبحث درباره

، عيد خردادماهخردادگان، جشن نيلوفر در ». راستي بهتر است«دو قسم است معناي آن اين است كه 
تيرگان، مردادگان، شهريورگان، عيد مهرگان، رام روز يا مهرگان بزرگ، عيد آبانگان، آذر عيد يا آذر 

برد (بيروني، ها نام ميها و اعياد بزرگ ايرانيان است كه ابوريحان از آنديگر جشن جشن و ديبگاه از
رسد توجه ابوريحان به منبع و مأخذ خبر است. ). آنچه در اين توصيفات بااهميت به نظر مي٣٣٣: ١٣٦٣

ن (قرن پنجم) اند كه هنوز در اين زماكند كه منبع اين اخبار، موبدان و بازماندگان ايرانيوي اشاره مي
  ).٣٣٣: ١٣٦٣اند (بيروني، بر آئين زرتشتي بوده

  
  يعتشرصاحباعياد و مراسم مذهبي در ميان ساير اقوام 

شريعت، بخش ديگري از هاي صاحبها، روزها و اعياد ديني و مذهبي ملتتوجه به تقويم، ماه
اي تقويم يهود را به ترتيب هدهد. وي ماهنگرش ابوريحان به مقولات فرهنگي را به خود اختصاص مي

كند. در اين بخش نيز زماني كه را معين مي هاماهبرده و اتفاقات خاص و اعياد مندرج در هركدام از نام
ها ترديد كرده و كنند ابوريحان در آنها و باورهاي اين اقوام توازن و ارتباطي باعقل پيدا نمياستدلال

داند بدون آنكه دربرتري دادن عقايد خويش بر عقايد لازم ميبدون قضاوت، دليل ابراز شك را در آن 
صورت شريعت، يا بهي باورها و عقايد اين اقوام صاحبخصوص دربارهها اصرار ورزد.ابوريحان بهآن

ها درصدد كسب اخبار برآمده و يا اينكه منابعي را ينآئبا مردمان پيرو اين  وگوگفتمستقيم و از طريق 
عنوان منبع خبر ها به نگارش درآمده را مطالعه نموده و بههاست و از جانب خود آننكه مربوط به آ

ي خود را با وگوگفتكند مثال، آنجا كه از برخي عقايد يهود صحبت ميعنوانخويش قرار داده است. به
 ).ابوريحان در ضمن بيان٤٢٧- ٤٤٣: ١٣٦٣كند (بيروني، يعقوب بن موسي تفرشي در گرگان ذكر مي

كهن دارد كه در نوع خود هاي مذهبي در سرزمين خراسآنهايي به اقليتاعياد يهود و نصارا بعضاً اشاره
ازجمله اعياد نصاراي ايراني يكي جشن گل است در خوارزم. روز چهارم ايار، همين «نظير است. بي

  ).٢٠٦- ٢٠٧: ١٣٦٣(بيروني، » شودجشن گل به روش جديدي در خراسان، روز پانزدهم ايار به پا مي
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  نگاري ابوريحانفرهنگي در تاريخ مؤلفهمثابه يك دين و عقايد ديني به
ها سخن گفت و آن را توان در باب آنيمو مفاهيمي كه ذيل مفهوم فرهنگ  هامؤلفهدر ميان 

ن از توايمترين عناصر فرهنگي در ميان اقوام گوناگون در طي قرون و اعصار به شمار آورد يكي از مهم
كه شامل عقايد، مذاهب متنوع دروني هر دين و مراسم اعتقادي و ي وسيع آنگسترهمفهوم دين در 

عقايد ديني و مذهبي مختلف در ميان اقوام و تلاش براي داشتن نگرشي  بازتاب آييني و غيره نام برد.
تر از منظور دريافتي روشنها و نيز تطبيق اين آراء و عقايد مختلف و متنوع باهم ديگر بهتوصيفي به آن

رود. در اين حوزه، يمنگاري ابوريحان به شمار هاي تاريخها از ويژگيهاي ميان آنها و تفاوتشباهت
اند و آنچه در آثار رفتهي كرده است، از منابعي بوده كه اينك ازدستآورجمعگاهي اطلاعاتي كه بيروني 

كند.غالب ارد. مانند مطالبي كه از شاپورگان ماني نقل ميي اول اهميت قرار دمانده در درجهاو باقي
ي اديان رايج در زمان خود، مانند اديان يهود، مسيحيت، زرتشتي و بودائي مطالبي كه ابوريحان درباره

ها و تطبيقي كه در اين نظير است. نگرشي كه وي نسبت به اين اديان دارد و نيز مقايسهيبآورده، 
ي ابوريحان است براي مطالعه در تاريخ تطبيقي اديان بسيار ارزشمند است. اشارهنگرش مدنظر بيروني 

ي وي به بوزاسف كه پس از به پيامبران دروغين در ميان اقوام گوناگون در طول تاريخ مانند اشاره
اي از اين ين ظهور دستهچنهمي و مزدك و مان ظهورپادشاهي طهمورث مدعي پيامبري بوده، يا 

  ).١٨٧: ١٣٥٢اي اين موارد است. (مينوي، دروغين پس از رحلت پيامبر، از نمونه پيامبران
  

  ابوريحان و دين زرتشتي
در بخشي از رويكرد فرهنگي ابوريحان نسبت به اديان و مذاهب و نيز اتخاذ نگرشي تاريخي 

اي از ارهپردازد و در پهايي از دين زرتشتي ميي به تحليل جنبهخوببهنسبت به اين حوزه، وي 
زرتشت فرزند سفيدتومان «نگرد ي ترديد ميهاي ديني و باورهاي معتقدان به اين دين، با ديدهآموزه

ي زرتشيان اين است كه زرتشت از سقف ايواني در بلخ، ظهور كرد و او از مردم آذربايجان بود. عقيده
گشتاسب كه در خواب نيمروز بود  هنگام نيمروز، از آسمان به زمين فرود آمد و سقف بر او شكافت و بر

وارد شد و او را به كيش خود و به ايمان به خداوند و تسبيح و تقديس او و به كفر نسبت به پرستش و 
(بيروني، » ي از پادشاهان و اصلاح طبيعت و نكاح انساب دعوت نمودبردارفرماناطاعت شيطان و نيز به 

ي محل تولد زرتشت، با تطبيق ي متفاوت دربارههاقولنقل).ابوريحان پس از ذكر ٣٠٠- ٣٠٨: ١٣٦٣
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» زرتشت آذربايجاني بود«رسد كه ، به اين نتيجه ميهاقولنقلاين  وسقمصحتها و سنجش آن
  ).٣٠٠- ٣٠٨: ١٣٦٣(بيروني، 

در ادامه، ابوريحان در اعتقاد برخي ايرانيان مبني بر احياي دين زرتشتي پس از سقوط ساسانيان 
بويه بهترين زمان در جهت احياي آئين زرتشتي ي پادشاهان آلد دانسته و اينكه چرا دورهانتقاد را وار

دلالت  باآنكهدانم چرا دولت ديلم را برگزيدند نمي«داند يد ميموردتردشده را يدهبرگزپس از ساسانيان 
 علاوهبهاست و  كه دولت خراساني و شرقي است ظاهرتر ي آتش، بر دولت عباسيآنانتقال ممر به مثلثه

(بيروني، » ي دين ايشان بسيار دور بودندبويه از تجديد دولت ايرانيان و از اعادهعباس و چه آلچه بني
ي و پژوهش موردبررس).اديان ايرانيان باستان از منظري ديگر نيز از جانب ابوريحان ٣٠٨: ١٣٦٣

د و باورهاي ايرانيان شرقي قبل از ظهور قرارگرفته است. و آن اينكه، ابوريحان با نگاهي تاريخي، عقاي
از اموري كه موجب دوري ما از هندوان است «داند. زرتشت، با مردمان هند تطبيق داده و مشترك مي

ي مشهور به شمنان با شدت عداوتي كه با برهمائيان دارند از امم ديگر به هندوان آن است كه فرقه
اند تا به س و عراق و موصل تا حوالي شام بر آئين آنان بودهترند و به سابق ايام، خراسان و فاريكنزد

يين مجوس بخواند و گستاسب آي زرتشت از آذربايجان درخشيد و او به بلخ، مردم را به ستاره كهآنگاه
دعوت او را ارج نهاد و پور او اسفنديار، آن آئين را به قهر و صلح در بلاد خاور و باختر پيدا كند، از چين 

ها افكند و بدين طريق شمنان جلاي وطن كردند و به خارج بلخ شدند و مجوس تا حال م آتشكدهتا رو
» اند و اين آغاز جدايي ما بود از سوي خراسان تا ظهور اسلام و سقوط دولت فارسبه ارض هند مانده

  ).١١١: ١٣٦٢(بيروني، 
  

  ابوريحان بيروني و دين مانوي
ماني بخشي ديگر از نگرش تاريخي و هويتي ابوريحان به تاريخ  هاييشهاندمطالعه در باب آراء و 

نگاري بيروني، هاي تاريخدهد. در اينجا نيز مانند ديگر بخشاديان و مذاهب را به خود اختصاص مي
گونه تعصب و يا رد و قبول اين انديشه مدنظر وي نيست بلكه تلاشي است از جانب ابوريحان هيچ

ي خود ابوريحان در كتاب اشاره بنا برتر از اين دين و پيامبر آن. شفاف منظور شناختي بهتر وبه
ي ازجمله آثاري هم چون فرقيطيا و سفرالجبابره، كنزالحيا، صبح اليقين، التأسيس مان آثارفهرست، وي 

بود را خوانده و  شدهنقلالانجيل، شاپورگان و غيره را كه همگي در قرن دوم و سوم هجري به عربي 
).اگرچه ابوريحان از منظر يك فرد مسلمان يك ٦٧: ١٣٧١ها ترتيب داده بود (بيروني، اراتي از آناختص
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يد عقاوجود از اشارات متعدد وي در ماللهند و آثارالباقيه به سري عقايد مانوي را مردود شمرده، بااين
اين انديشه گرفته باشد  توان حدس زد كه بيروني تأثيري ازماني و يا به اخذ اطلاعات از آثار او، مي

ي را تحت هر شرايطي بشناسد و بداند كه اين مرد مان كهيق بوده شا).ابوريحان ١٦٥- ١٦٧: ١٣٥٢(صفا، 
كيست و چه گفته است كه انديشمندي مانند رازي كيش او را پذيرفته و علاوه بر اين، پيش از وي نيز 

جام به كتب وي دسترسي پيدا كرده و در مسائل اند؛ تا اينكه سرانيرو ماني بودهپبسياري از متفكران 
توان به ي اين آثار، مي: مقدمه). ازجمله١٣٦٣ي فراواني از اين آثار نموده است (بيروني، تاريخي استفاده

شده و به شاپور اول كتاب شاپورگان اشاره كرد. اين، اولين كتابي است كه پس از قيام اردشير نوشته
ي در بابل، تاريخ نزول وحي بر او و نيز فاصله ميان اسكندر و مان تولدبه  تقديم گشته است. بيروني

). ٢٦٦- ٢٦٧: ١٣٨٤سال است توجه نموده است (محمودآبادي،  ٥٣٧ي ماني اردشير كه بنا به گفته
شده است، رد كند و را كه به ماني منصوب هاسنتابوريحان تلاش كرده است تا برخي از القاب و 

اي از اين اتهامات وارده به ماني، آنجا كه در توان دارد بازگو نمايد. وي در بيان نمونه حقيقت آن را تا
 كتبدارند اما تا آنجا كه من از  روخوشكه هر يك از مانويان خادمي امرَد و  است شدهنقل«گويد مي
» لف استيرت ماني با اين عقيده مخاسو حتي  امنكردهام به چنين موردي برخورد يافتهدري مان

  ).٣٠٨- ٣٠٩: ١٣٦٣(بيروني، 
  

نگاري ابوريحان يختارفرهنگي در  مؤلفهمثابه يك ي بهنگارقومشناسي و مردم
  بيروني

ماللهند به نسبت برخي از آثار تاريخي ابوريحان مانند آثارالباقيه از نگرش يقتحقاگرچه كتاب  
حتواي آن را از ديگر آثار ابوريحان متمايز ي فرهنگي اين اثر، متاريخي كمتري برخوردار است اما جنبه

ي هند باعث شده كه در اجتماعي جامعه –كند. نگرشي دقيق و علمي به ابعاد مختلف فرهنگي مي
ي تاريخي به خود بگيرد. در اين اثر مباحثي از قبيل اي موارد رويكرد فرهنگي وي در اين اثر جنبهپاره

ها با معاني گوناگون جادو و بت ي آند ديني، زبان و الفاظ و رابطهعقايد مردم، علوم و معارف دين، عقاي
ها، آداب و سنن، قوانين و سنن ازدواج و جغرافياي طبيعي اقوام و ملل ديده پرستي، علل جدايي ملت

هاي ديگر، رويكرد تطبيقي ابوريحان را در هاي مشابه در فرهنگي اين موارد با نمونهشود و مقايسهيم
). بيروني در بخشي ديگر از اين اثر، سبب ٩- ١٥: ١٣٦٢سازد (بيروني، تر ميفرهنگ نمايان يحوزه

داند كه مختص به خود ها در عواملي ميجدايي و عدم تفاهم فرهنگ هنديان را با ديگر فرهنگ
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و نيز  ورسومآدابي اين عوامل مباينت زباني، مباينت ديني، تباين در هنديان است. ازجمله
يق و علمي ابوريحان به دق ) نگرش٤٦٩- ٤٧١: ١٣٦٢شمارد (بيروني، يبرميني هنديان را برگخودبز

اي موارد رويكرد فرهنگي وي در ي هند باعث شده كه در پارهاجتماعي جامعه –ابعاد مختلف فرهنگي
عقايد  ف دين،علوم و معار در اين اثر مباحثي از قبيل عقايد مردم،. ي تاريخي به خود بگيرداين اثر جنبه

آداب و  ها،علل جدائي ملت پرستي،جادو و بت ها با معاني گوناگون،ي آنزبان و الفاظ و رابطه ديني،
ي اين موارد با شود و مقايسهقوانين و سنن ازدواج و جغرافياي طبيعي اقوام و ملل ديده مي سنن،
تر ي فرهنگ نمايانرا در حوزهرويكرد تطبيقي ابوريحان  هاي ديگر،هاي مشابه در فرهنگنمونه

  )٩- ١٥: ١٣٦٢بيروني، ( سازد.مي
گاه با  وي در اكثر مواقع، عقايد علمي و ديني هندوان را با نظرات دانشمندان و حكماء يونان و نيز

ها را آشكار هاي ميان آناقوال و افكار صوفيان و علماء مسلمان مقايسه و تطبيق نموده و همانندي
هاي فرهنگي و دريافت مفاهيم ديني و فلسفي را حان با اين نگرش، شناخت پديدهسازد. ابوريمي

عنوان نقادي بزرگ و با استقلال نظر، در موضوعات مورد گرداند. بيروني در اين ميان، خود بهتر ميآسان
اين ). ١٣٠: ١٣٥٣ي بيروني، (يادنامه» كندها بحث ميي ارزش و اعتبار آنبحث وارد شده و درباره

هاي نگرش بيروني، هنگامي بسيار ارزشمند و مفيد خواهد بود كه دانسته شود در همين زمان، گرايش
هاي خود از دين بوده و به ها و برداشتهاي مختلف كلامي در حال تبليغ انديشهمذهبي متنوع و فرقه

سلمان، كه مذهب اند. اگرچه برخي متكلمان مشدت در پي تخطئه نمودن و نفي ديگر عقايد برآمده
دادند پرست بودن و مهدورالدم بودن هندوان ميشمردند و رأي در بتبراهمه را يكسر باطل و مردود مي

ها را در شمار موحدان نهاد و آناما ابوريحان در همين فضا، برهمنان و دانشمندان هندو را احترام مي
، كليمان و برهمنان و خواص مردم هند آورد. در نظر بيروني، نمايندگان راستين ديانت هندوئيمي

كنند و در قيد پرستي ميپرستند و عوام آن مردم كه بتهستند كه چون مسلمانان، خداي يگانه را مي
كند با شمردن نقاط ). ابوريحان تلاش مي١٣: ١٣٦٢بيروني، ( اند و كارشان از روي جهالتمحسوسات

ي خوانندگان كتاب خويش را از داوري نادرست درباره مشترك ميان اعتقادات مسلمانان با عوام هند،
توان اعتقادات و باورهاي ايرانيان هندوان باز دارد و به تلويح و تصريح يادآور شود كه از اين منظر نمي

ي تخفيف نگريست. (مينوي، را بر اعتقادات هندوان ارجحيت نهاد و در اين باورهاي هنديان با ديده
ايگاه دانش و انديشه ميان يونانيان و هنديان، نتايج جالب توجهي را از جانب ). تطبيق ج٢٦٤: ١٣٥٢

هاي اندك هندوان را با يونانيان قبل از ظهور ابوريحان به همراه داشته است. وي جهل و آگاهي
يونانيان نيز به ايام جاهليت، بعضي «يابد. هاي هر دو را در يك زمينه مينصرانيت برابر نهاده و ريشه
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بل از ظهور نصرانيت، چون هندوان بودند به عقيدت. خواص آنان نزديك به خصواص اينان در نظر، و ق
رو از سخن اين دو بر يكديگر استشهاد كنم نزديكي و پرستي. و ازاينعوام آنان چون عوام اينان در بت

و از رهگذر  يگانگي را و نه به قصد تصحيح. از آن رو كه هر چه كه جز حق است باطل است و كفر
). ابوريحان در ادامه فلسفه را اسباب نجات ٢/١٤: ١٣٦٢(بيروني، » انحراف از حق، ملتي است واحد

آن جماعت (فلاسفه) اصول «كند ها را بدين دليل عنوان ميداند و رستگاري آنيونانيان از جهل مي
بحث است و نظر و آرزوي خواص را (نه عوام) منقح گرداندند زيرا كه غايت قصواي خواص پيروي از 

برتر عوام تهور است و لجاجت اگر از خوف و وحشت آزاد باشند. دليل بر اين داستان سقراط است كه با 
). ٢/١٤: ١٣٦٣بيروني، ( گان به خدايي دوري گزيدپرستي قوم خويش نبرديد و از ناميدن ستارهبت

بب عدم رشد فلسفه، به سان يونانيان بيروني در اين مقايسه، تداوم جهل را در ميان هندوان به س
ها مهزّب گردانند از خرافات عوام. و اكثر آنچه كه من از هندوان را امثال آنان نبود كه تا دانش«داند مي
ها ايراد خواهم نمود (هندوان) محض حكايت خواهد بود بي هر انتقادي الا اينكه ضرورتي باشد آن

نگاري ي تاريخنگاري بيروني با مطالعات نوين در حوزهبه از تاريخ). اين جن٢/١٤: ١٣٦٢(بيروني، » ظاهر
تواند ي چگونه ميشناختزباني مطالعهدهد كه خصوص با آراء ويكو قابل تطبيق است. ويكو نشان ميبه

تواند نشان دهد كه يك شناشي مييشهر ) علم٩٣ - ٩٤: ١٣٨٥به سير تاريخي پرتو بيفكند. (كالينگوود، 
كرد. هدف مورخ بازسازي حيات گذاشت به چه نحو زندگي مييممي كه زبانش پا به حيات قوم هنگا

ي ي خزانهي كلمات آنان نشان دهندهكند. خزانهشان ميهاي مردمي است كه مطالعهذهني و انديشه
ي معهمنظور رسيدن به دركي مناسب از جاها را نيز بهباشد. ويكو هم چنين اسطورهها ميي آنانديشه

ي هند از جانب ابوريحان، مدنظر دانست. اموري كه در مطالعه جامعهمورد مطالعه مورخ ضروري مي
  است.

  
  نتيجه

هاي با نگاهي به روش پژوهش در مطالعات تاريخي ابوريحان بيروني، چنين به نظر آمد كه مؤلفه
ت تمايز دهنده روش و ديدگاه او تاثيرگذاري كه در نگارش تاريخ از جانب ابوريحان مدنظر قرارگرفته اس

گيري از منابع موثق در مطالعات تاريخي نسبت به ديگر مورخان مسلمان بوده است. تلاش براي بهره
هاي هاي اجتماعي، تطبيق و برهم نهادن آرا و عقايد و فرهنگي مستقيم پديدهتاريخي، مشاهده

ترين عناصر موردتوجه ابوريحان در جمله مهمگوئي، و غيره ازجويي و حقيقتمختلف با يكديگر، حقيقت
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هاي مختلف آن تا اواسط قرن چهارم جايگاه مطالعات تاريخي بوده است. فرهنگ نيز كه در شاخه
نگاري مسلمانان به خود اختصاص نداده بود، در اين دوره با ظهور مورخان نامداري مشخصي در تاريخ

هاي ديگر مورد بررسي و اجتماعي مردم در سرزمين همچون يعقوبي و مسعودي، اين حوزه از زندگي
نگاري ابوريحان بيروني نيز به دليل مطالعات و ي مستقيم مورخان اسلامي قرار گرفت. تاريخمشاهده
ترين مطالعات در باب ي فرهنگي عميقي به خود گرفت به شكلي كه عميقهاي وي جنبهمسافرت

احب كتاب از جانب وي صورت گرفت. تسلط كامل ابوريحان فرهنگ هنديان و نيز ايرانيان و اقوام ص
ي تاريخي ياري رساند تا به لحاظ هاپژوهششماري و ترسيم جداول تقويمي دقيق، وي را در بر گاه

علمي بودن روش پژوهش، روش وي سرآمد كار ساير مورخان مسلمان قرار بگيرد. بدين ترتيب 
مله عقايد، باورها، آداب و رسوم، اعياد ملي و مذهبي، هاي مختلف و متنوع آن ازجفرهنگ در شاخه

نگاري وي را مبدل به تاريخي با ماهيت زبان و غيره در نگرش تاريخي ابوريحان برجسته شد و تاريخ
  فرهنگ كرد.
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